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جيك و پوك

سيامك مره صدق، نماينده اى كه عكس بازى موبايلى اش 
توى مجلس حسابى سر و صدا كرده بود، گيم اور شد. اين 
نماينده مجلس كه هنگام برگزارى جلسه علنى مجلس، 

سخت مشغول گذراندن يكى از مراحل حساس بازى 
بود ناگهان در نطقى آتشين گفت: «آقايان! چرا اين قدر 
همهمه است. من نمى فهمم چرا نبايد 2 دقيقه تمركز 

داشته باشيم. من همه اش دارم گيم اور مى شوم. 
2دقيقه اين FATF را بگذاريد كنار و به

 Clash of clans ها رسيدگى كنيد!» پس از 
اين نطق آتشين، يكى از نمايندگان كه فيلم شوخى 

دستى اش معروف است، در واكنش به مره صدق 
گفت: «من از بازى موبايل و تبلت حوصله ام سر ميره. 

بازى فقط فيزيكى». پس از اين اظهارات نمايندگان 
با گفتن احسنت احسنت خواستار تعطيلى مجلس به 

مناسبت روز جهانى كودك شدند.

من همه اش
 گيم اور می شوم
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 ارمغان
 زمان فشمى

تو كه اهل مُدى فيلتر نكن خب
چه جين پوشى شدى، فيلتر نكن خب

وزير خنده رو، لطفا از اين  پس
خودى را بيخودى فيلتر نكن خب

آذرى جهرمى گفت: خودى ها از 
سلاح نااميد كردن مردم استفاده 

مى كنند.

  مهدى 
 استاد احمد 

 اين هفته  نامه اى از زمان مديريت آقاى محمود 
خاورى منتشر شد كه طى آن نامه، ايشان از لزوم 
مبارزه با فساد سخن گفته بود. واقعا ما نمى دانيم 

طى اين نامه قرار بوده است طبق حكايت ادب 
از كه آموختى از بى ادبان، رفتار شود يا خير اما 

به هرحال همان طور كه مى بينيد ايشان با وقاحت 
در چشمان همه ما نگاه كرده و اين چيزها 
را نوشته است. اما با بررسى تيم خبرى ما 

مشخص شد پشت اين نامه هم آقاى خاورى 
چيزهايى نوشته بوده كه از ديد عموم مغفول 
مانده است. آقاى خاورى در پارافى كه پشت 
اين نامه كرده نوشته است: «فساد نكنيد! اگر 
هم مى كنيد بى سروصدا بكنيد و حتما از قبل 
خانه و محله تان را توى كانادا مشخص كنيد، 

كانادا املاكى هايش نامردند و ممكن است خانه ها 
را گران بهتان بيندازند!»

املاکی های
 کانادا نامردند
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بخاری
 را روشن کنيد!
برخى مديران در مشهد روشن كردن 
وسايل گرمايشى مدارس را به ابلاغ 

بخشنامه آموزش وپرورش منوط كردند!

 بخارى بود خاموش و مَصادر
مجوز را نمى كردند صادر
درون دفترش پاى بخارى

نشسته هر مدير آسوده خاطر
از اين غافل كه شاگردان او در
كلاس بى بخارى گشته حاضر

كسى در فكر فرزندانمان نيست
 كسى خود را نمى داند مقصر
درون روستاها درس خواندند

در آغل پيش گاو و مرغ و قاطر
دوصد افسوس دارد اين شرايط
و آن هم توى دوران معاصر!
به مكتب خانه بهتر بود اوضاع

چرا اين طور شد در عصر حاضر؟
نباشد ايمنى توى مدارس
و كارى برنمى آيد ز مبصر

بخارى يا كه خاموش است يا هست
بدون راديات و پيچ و واشر

به شين آباد جان بچه ها سوخت
به مشهد مدرسه باشد فريزر!

به «گرماش» سنندج ريخت ديوار
به روى دانش آموز مجاور

در ايران اين قبيل از اتفاقات
نباشد ظاهرا يك امر نادر

نشد تجهيز بسيارى مدارس
به آب و برق و گاز و كامپيوتر
بخارى را فقط روشن نماييد
نمى خواهيم امكانات فاخر!
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سلاح نااميد كردن مردم استفاده 
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 هييييى هييييى!
 چى كار مى كنى آدم حسابى؟ اومدى با من مصاحبه 

كنى يا شيهه بكشى؟
به شما  رو  ارادت خودم  مى خواستم  آقاى چاوشى،   

ثابت كنم، خودتون گفته بودين شيهه بكش گاهى!
رو  شعر  شماست.  درك  سطح  بودن  پايين  از  اين   

درست متوجه نشدى.
 من هر چى با خودم فكر كردم به اين نتيجه رسيدم 
خواننده اى چقدر  هر  باشه  اينكه مشخص  براى  شايد 
آدم  اون  چون  مثلا  افتاده،  اتفاق  اين  داره  هوادار 
شما  كنن،  بغ بغو  خواسته  هوادارهاش  از  معلوم الحال 
هم خواستى هوادارهات مثل اسب شيهه بكشن تا اگه 
جايى كل كلى پيش اومد مشخص باشه هر كى چقدر 

هوادار داره.
... 

 چرا سكوت كردين آقاى چاوشى؟
  دارم تمرين مى كنم. تمرين كنم بايد ديوار بودن را.

 حالا نمى شه تمرين ديوار بودنتون رو بعد از مصاحبه 
انجام بدين و جواب ما رو بدين؟ شما در جاى ديگه اى 
از ترانه هاتون گفتين: «گريه غرق خواهد كرد، اسب هاى 
آبى را»، چرا از همه جا اسب آبى؟ چرا اسب قرمز نه؟ آيا 
درسته كه شما زيرپوستى مى خواستين اعلام كنين كه 

استقلالى هستين؟
 اين بيت شعر هم از درك شما خارج است، اين اسب 
دارين  ذهنتون  توى  شما  كه  آبى اى  اسب  اون  با  آبى 
خيلى متفاوته. اينجا منظورم تيم چلسى بود و خواستم 

بگم كه هوادار اين تيم هستم.
قرمز  همگان  «سرنگ ها  گفتى:  كه  اونجا  لابد  پس   
جهان  قرمز،  مولويان  سماع  قرمز،  همگان  رنگ ها  و 
بوده؟  منچستر  تيم  منظورت  هم  قرمز»  كران به كران 

درسته؟
ما  بالاخره  نه!  نگو  ضعيفه  شعرى ت  درك  مى گم   
هنرمندهاى اين آب و خاكيم، وقتى ديدم پرسپوليس 
نتيجه  اين  به  آسيا  باشگاه هاى  جام  فينال  ميره  داره 

رسيدم پرسپوليسى بشم.
 احسنت!

  احسنت نگو!
گاو  مثل  گفتين  شعرهاتون  از  ديگه  يكى  توى   
گاو  مثل  دارم  اطلاع  بنده  كه  جايى  تا  مى نوشيم. 

مى خورن، نمى نوشن!
شماست،  ادبياتى  فهم  بودن  پايين  از  هم  اين   
ذهنى  توان  و  درك  از  كه  است  استعاره  همش  اين ها 

منظورمون  اينجا  داريم،  جامعه  درد  ما  خارجه.  شما 
اختلاس گرها هستن، خواستيم بگيم بعد از هر اختلاس 
ديگه يه ليوان آب روش جواب نمى ده، بايد مثل گاو يه 

گالن آب بخورن تا بره پايين.
 احسنت!

 معرفت داشته باش احسنت نگو!
 دليل علاقه وافر شما در اين آلبوم اخير به حيوون ها 
چيه؟ از اسب گرفته تا اسب آبى و لاك پشت و گاو و 
ماهى و يوزپلنگ و جوجه اردك و قو توش حضور دارن؟

 هنرمند بايد دغدغه داشته باشه، حفظ محيط زيست 
و حمايت از حيواناتى كه در معرض انقراض هستن بايد 
بعدى م  آلبوم  توى  باشه.  هنرمندى  هر  وظايف  جزو 
عمليات  در  كه  الاغى  تا   10 اون  مورد  در  مى خوام 

زنده گيرى 5 تاشون مردن هم شعر بخونم.
 احسنت!

  شعورت همين قدره، بهت مى گم احسنت نگو!
 يه نكته ديگه اينكه توى يكى از شعرهاتون گفتين: 

«جوجه اردك زشتم را به زير بال و پرت قو كن»
  منظورتون از جوجه اردك زشتتون چيه؟

 خانواده نشسته داره پلخمون رو مى خونه، 
از اين سؤال ها نكن. تو سواد ادبياتيت پايينه.

  راستى صحبت از سطح بالاى ادبياتى شد. 
نمى خواين اسم واقعى رئيس خوشگلا رو افشا 

كنين؟ همون ابرو كمون، گيسو طلا ...
رو  پلخمون  داره  نشسته  خانواده  نگو.  رو  بقيه اش   

ميخونه.
  عينك ريبون اصلتون رو بالاخره بهش دادين؟

 دارم از دستت كم كم ناراحت مى شم، وقتى خبرنگارى 
كه  كنه عوضش مى كنم، مثل همون خونه ام  خسته ام 

كوچيك شد و... زنگ بزن يه خبرنگار ديگه بفرستن.
دوست  بيشتر  رو  كى  هر  پلخمون  توى  ما  كن  باور   
داريم بيشتر اذيتش مى كنيم، حالا چطور از دلتون در 

بياريم؟
 من با هر كى مشكل دارم يك بستنى باهاش بخورم 
حل مى شه، مثل همون بستنى اى كه با مديركل دفتر 

موسيقى خوردم.
  و به عنوان سؤال پايانى، چرا خسته اى؟ چرا مى خواى 

استراحت كنى؟
 هيچ مى دونى براى خوندن هر ترانه چقدر بايد زحمت 

بكشم؟ مى دونى چقدر بهم فشار مى آد؟
   احسنت!

 احسنت نگو، بستنى رو سفارش بده بخوريم بريم!

حسن فتحى : علاقه مند به ساخت فصل چهارم شهرزاد هستم.

 عليرضا كارتون
 پاكدل 

 ارژنگ 
حاتمى

«جوجه اردك زشتم را به زير بال و پرت قو كن»

 خانواده نشسته داره پلخمون رو مى خونه، 

  راستى صحبت از سطح بالاى ادبياتى شد. 
 ارژنگ 




